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آ
آن چهار نفر، مانند نسيمي برهنه پاي، سبك و 
سريع وبي‌صدا رفتند و همچون شاهيني كه بر خرگوشي 
مي‌جهد، بر نگهبانان جهيدند و گردن هر چهار را در 
چشم برهم زدني شكستند آنگاه اسب‌ها را به هم بستند 
و با آتش علامت دادند تا كوروش و ديگران بيايند. 
كوروش و دوستانش كه در اين مدت نمدها را از پاي 
اسب‌ها باز كرده بودند، بر اسب پريدند و شتابان به 
سوي خيمه‌ها تاختند. هنوز پنجاه گام با دشمن فاصله 
داشتند كه آنها بيدار شدند و هراسان از خيمه‌ها بيرون 
ريختند. گوپاتاس و آن سه نفر ديگر پياپي به سوي آنها 
تيراندازي كردند. كوروش و دوستانش نيز تيرهايي 
افكندند و هنگامي كه به آنها رسيدند، بيش از بيست 
نفر از آنها كشته شده بودند. ارتخشير كه مي‌دانست 
دفاع كردن سودي ندارد، پانته‌آ را به ريسماني بسته 
بود و دنبال خود مي‌كشيد. مي‌خواست او را سوار اسب 
كند و بگريزد ولي ديد اسب‌ها رم كرده‌اند و دارند 
مي‌روند. حيران شد كه چه كند. ناگهان فريادي كشيد 
و به زمين افتاد زيرا پانته‌آ شمشير او را از كمرش بيرون 

كشيده و در پهلويش فرو كرده بود.
به‌زودي بقيه افراد ارتخشير كه پياده بودند و در 
برابر سواران كوروش تاب ايستادگي نداشتند، تسليم 
شدند و جنگ به پايان رسيد. كوروش به چند نفر 
مأموريت داد تا بروند واسب‌هاي رم كرده را جمع 
كنند سپس فرمود دست‌هاي اسيران را بستند. آنگاه 
پانته‌آ را با احترام بسيار در خيمه‌اي جاي داد و حالش 

را پرسيد. پانته‌آ گفت:
ـ من مي‌دانم كه تو به من چشمداشتي نداري و 
مي‌خواهي مرا به شوهرم بازگرداني. از تو سپاسگزارم 
و پيمان مي‌بندم كه من و شوهرم هر كار كه بتوانيم 

براي تو خواهيم كرد...
كوروش او را ستود و از اين‌كه ارتخشير را مجازات 
كرده بود، به او آفرين گفت سپس پيش اسيران رفت 
و گفت: شما از سربازان من بوديد ولي خيانت كرديد. 
خودتان مي‌دانيد كه من اسيران را مجازات نمي‌كنم 
ولي چه مي‌گوييد در باره كسي كه به فرمانرواي خود 

خيانت كرده و رفتارش مانند دشمنان بوده است؟
آنان سخني نگفتند و سرها را پايين انداختند. 
كوروش گفت: اگر دشمن بوديد و در جنگ اسيرم 
گناهي  ولي خيانت  را مي‌بخشيدم  مي‌شديد، شما 
نابخشودني است. با يارانم مشورت مي‌كنم تا بدانم 

مجازات خائنان چيست.
پس از اين‌كه كوروش با يارانش مشورت كرد، 
همگي يك‌صدا گفتند: مجازات خائن، مرگ است. 
كوروش گفت: دوست داشتم مجازات كمتري براي 
اينها در نظر مي‌گرفتيد ولي چون شما قاضيان اين 
دادگاه هستيد، حق ندارم نظر شما را رد كنم. پس 
آنها را بكشيد سپس جامه‌هايشان را بيرون بياوريد و 

بسوزانيد تا هيچ‌كس نفهمد اينها ايراني بوده‌اند.
نقشه جنگ 

پس از اين ماجرا كوروش به محل قبلي خود 
بازگشت و پانته‌آ را به آراسپ سپرد و به او گفت: 
دوست دارم از اين زن نجيب‌زاده به‌خوبي نگهداري 

كني تا شوهرش برگردد و او را به دستش بسپارم. 
ـ اي كوروش نازنين! چرا پانته‌آ را نزد خودت نگه 

نمي‌داري؟
ـ زيرا بيم دارم دلباخته‌اش شوم و دلباخته زني 

شوهردار شدن، كاري ناشايست و ناروا است.
ـ از تودر شگفتم كه چنين سخني مي‌گويي. انسان‌ها 
اراده دارند و اگر اراده كنند، محال است دلباخته شوند. 
اين زن را نزد خودت نگاه دار و از او بهره‌مند شو. وقتي 

كه شوهرش برگشت، او را به شوهرش رد كن.
كوروش روي در هم كشيد و گفت: من مي‌گويم 
دلباخته زني شوهردار شدن ناشايست است آن‌‌وقت 
تو مي‌گويي از او بهره‌مند شوم؟ اين را نيز بدان كه 
دلباختگي، كار دل است و دل به فرمان عقل و اراده 
نيست. ديگر چيزي نگوي و برو و از پانته‌آ به‌خوبي 

مراقبت كن.
آراسپ رفت و پانته‌آ را در خيمه‌اي باشكوه جاي 
داد و چند كنيز آسوري و مادي به خدمت او گماشت. 

فرداي آن روز گُبرياس نزد كوروش آمد و گفت:
ـ آيا وقتش نشده كه به پيمانت وفا كني و انتقام 

پسرم را از شاه آسور بگيري؟

ـ وقتش نزديك است. برو حاكم گرگاني‌ها را به 
خيمه من دعوت كن.

گُبرياس رفت و با حاكم گرگاني‌ها كه آراكان نام 
داشت، آمد. كوروش از آراكان پرسيد:

ـ چه اقوامي با آسوري‌ها ميانه خوبي ندارند؟
ـ كادوسي‌ها وسكاها با آسوري‌ها بسيار بدند.

ـ پس چرا تا كنون با آنها نجنگيده‌اند؟
ـ زيرا از آسوري‌ها مي‌ترسند. اين دو قوم خراجگزار 

آسورند.
ـ نام پادشاه آسور چيست و چگونه مردي است؟

آراكان گفت: نامش ميخاسوي خشمگين است. 
گبرياس او را بهتر از من مي‌شناسد. تو بگو اي گبرياس!
ـ شاه قبلي، مَرد خوبي بود ولي شاه جديد يعني 
ميخاسوي خشمگين، جواني مغرور و سختگير و مردم 
آزار است. پيش از اين گفته‌ام كه پسر مرا تنها به اين 

دليل كشت كه در شكارگاه از او بهتر شكار مي‌كرد.
كوروش پرسيد: آيا كس ديگري را نيز مي‌شناسي 

كه او را بي‌دليل مجازات كرده باشد؟
ـ آري. يكي از آنها جواني است به نام گاداتاس كه 
در بابِل حاكم چند روستاي بزرگ است. روزي شاه 
سابق آسور، جشن بزرگي برپا كرده بود. گاداتاس در 
آن جشن شيرين سخن‌ها و هنرنمايي‌هاي خوبي كرد. 
يكي از زناني كه كنار ميخاسوي خشمگين نشسته بود، 

گفت: اين گاداتاس جوان به چه زيبا و خوش سخن و 
هنرمند است. خوشا به حال همسرش. همين‌كه جشن 
تمام شد، ميخاسوي خشمگين فرمان داد گاداتاس را 
دستگير كردند و رخسارش را با آتش سوزاندند تا 

زشت شود سپس او را خواجه كردند.
ـ بايد به بابِل برويم و گاداتاس را با خود همدست 

كنيم.
آراكان گفت: كار دشواري است زيرا بابِل مركز 
دشمن است. سربازان ما از دشمنان‌مان كمتر است و 

بي‌گمان شكست خواهيم خورد.
ـ در جنگ، تعداد مهم نيست. شجاعت و نقشه و 
ابزار جنگي بسيار اهميت دارد. ما بايد هرچه زودتر به 

سوي بابِل برويم.
حمله به بابِل

چهار روز بعد كوروش و گُبرياس و آراكان با 
سپاهيان خود به سوي بابل رفتند و همين‌كه به مرز 
رسيدند، به سواره نظامش فرمان داد در دسته‌هاي 
كوچك چريكي، به‌طور ناگهاني به قرارگاه‌هاي دشمن 
بتازند و افراد مسلح را بكشند و هر چه مي‌توانند غنيمت 
بگيرند. اين شيوه جنگي بسيار موفقيت آميز بود زيرا 
دشمنان در برابر دسته‌هاي كوچك سواره نظام غافلگير 
مي‌شدند و پيش از آن‌كه تصميمي بگيرند، تعدادي 
كشته مي‌دادند. اين جنگ چريكي روحيه مرزبانان 
را ضعيف كرد و گريختند. راه براي ورود كوروش 
و هم‌پيمانانش باز شد و زودتر از آنچه كه فكرش را 
مي‌كردند، به بابِل نزديك شدند اما ميخاسو سپاهش 
را از شهر بيرون نياورده بود و اين كار بدين معني بود 
كه اگر مي‌خواهي با من بجنگي به درون شهر بيا. اگر 
كوروش به شهر مي‌رفت، كار جنگ دشوار مي‌شد 
زيرا سربازان دشمن مي‌توانستند از بام‌ها مهاجمان را 
تيرباران كنند. بنابراين كوروش، گُبرياس را فرستاد 

تا پيامي به او بدهد: 
»اي ميخاسوي خشمگين! اگر مي‌خواهي بجنگي، من 
براي همين كار آمده‌ام. اگر هم نمي‌خواهي از كشورت 

دفاع كني، تسليم شو تا كسي بيهوده كشته نشود«. 
گبرياس تا جايي كه برايش خطري نداشت، پيش 
رفت و پيغام كوروش را به پيكي داد تا براي ميخاسو 
ببرد. او پس از خواندن پيام كوروش، چنين پاسخ داد: 
»من ميخاسوي خشمگين هستم و نخست به گبرياس كه 
نوكر من است، مي‌گويم از كشتن پسرش پشيمان نيستم 
و پشيماني من اين است كه چرا خودش را نيز نكشتم. به 
كوروش هم مي‌گويم اگر مي‌خواهي جنگ كني، سي روز 

صبر كن زيرا حالا حوصله جنگيدن ندارم«. 
گبرياس به او پيام داد: 

»پشيماني تو تا روزي كه زنده‌اي باقي است و وجود 
من هميشه تو را عذاب خواهد داد زيرا هرگز نخواهي 

توانست مرا بكشي«.
چون قصه به اينجا رسيد، قصه گوي شما مهربانان 
خاموش شد و تا هفته‌اي ديگر كه لب به سخن باز 
مي‌كند، شما را به حضرت دوست مي‌سپارد كه هر چه 

كه نيكوست، ازوست.
ادامه دارد
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